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تحليل و بررسي شخصيت، اشعار و آثار ابن قوطيه اندلسي 
 )ه  367متوفي(

 
 
 
 زهره معصومي
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

 
   1390/6/12:   تاريخ پذيرش                                          1390/6/1:   تاريخ دريافت            

 
 چكيده

در اين مقاله ابتدا تحليلي اجمالي بر شخصيت محمدبن عمربن عبدالعزيز معروف به ابن                
قوطيه ذكر شده و سپس اشعاري از او ترجمه، نقد و بررسي گشته و نيز نظراتي جامع                      

هايي استفاده كرده و چه       پيرامون هر يك از آثار او و اين كه در تأليف آثارش از چه كتاب                 
 .اند، سخن به ميان آمده است هاي خود بهره جسته هاي او در نوشته كساني بعداً از كتاب

 . ضمناً به وجوه اختلاف در منابع و مĤخذ نيز اشاره شده است 
 

 .ابن قوطيه، تاريخ، اندلس، فتح: هاي كليدي واژه
 
 

مكني به  2معروف به ابن قوطيه 1محمدبن عمربن عبدالعزيز بن ابراهيم بن عيسي بن مزاحم 
و پدرش از سوي خليـفـه نـاصـر        .  ) 747/2، ابن فرضي 147/1، ضبي 128/1حميدي ( .  باشد ابوبكر مي

 )217/2ابن فرحون، (. بود 3عهده دار قضاي اشبيليه
ولي با اين حال، با توجه به سال وفات او   .  تاريخ و محل تولد ابن قوطيه كاملاً روشن نيست 

توان زادروز او را در اواسط نيمه دوم قرن سوم هجري دانست زيرا مورخان از عمـر   ، مي) هـ367( 
كنند كه او    تصريح مي)  62/3( ، و ابن العماد ) 368/4( اند، ابن خلكان  دراز او سخن به ميان آورده

داند، ابن قوطيه پس  محل تولد او را اشبيله مي)  286/4( در قرطبه زاده شده است، اما عمر فروخ 
 ).  747/2ابن فرضي، . ( عيسي بن مزاحم يكي از اجداد ابن قوطيه است كه از غلامان عمربن العزيز بوده است -1
در اندلس بوده كه منسوب به قوط بـن    )  به نام غيطشه( به ضم قاف و سكون واو و كسر طاء دختر يكي از پادشاهان قوط :  قوطيه  -2

او به دادخواهي از عموي خود ارطباس فرمانرواي اندلس، كه املاك وي را تصاحب كرده . باشد حام بن نوح ابوسودان والمندو السند مي
شود كـه   آورد و از او فرزندي به نام ابراهيم متولد مي رود و هشام او را به عقد عيسي بن مزاحم در مي بود، نزد هشام بن عبدالملك مي

 ).  285/4عمر فروخ، (باشد   جد ابن قوطيه مذكور مي
هـ به دست  94جا وجود دارد، فتح اين شهر در سال  از شهرهاي اندلس در اسپانيا است و قصر معروف، كازار در آن):  سويل( اشبيله   -3

 . ها صورت گرفت عرب
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ابـن  ( گـزيـنـد       جا اقامت مي رود و در آن از گذراندن تحصيلات مقدماتي در اشبيله، به قرطبه مي

و نزد استاداني هم چون ابن الـفـرق، حسـن بـن          ) 311/6، زركلي 217/2، ابن فرحون 747/2فرضي 
و ابن الأغبش و ابوالوليد الأعـرج  )  340ت (عبداالله زبيدي و ابن جابر در اشبيله و قاسم بن أصبغ 

عـمـر   . ( گيرد و محمد بن وهاب مغيث و طاهربن عبدالعزيز و مانند ايشان در قرطبـه علم فرا مي
 )286/4فروخ 

و در ميان مردم )  273/9حموي ( ،  اديب و شاعر بود ) 127/2ذهبي، العبر (ابن قوطيه لغوي، نحوي  
كس را يـاراي       طوري كه هيچ اهل زمان خود پيشواي زبان و بهترين راوي اشعار و اخبار بود به

و وقتي ابوعلـي  )  293  -292/2، يافعي 384  -383تاريخ اسلام /  ، ذهبي 198/2سيوطي ( برابري با او نبود 
قالي بغدادي به اندلس وارد شد خليفه المستنصرالحكم بن عبدالرحمن نـظـر او را در مـورد              
عالمترين فرد اندلس در زمينه لغت پرسيد، و او گفت كه ابن قوطيه از داناترين افراد قرطبـه در    

 )273/8حموي (. علم لغت مي باشد
اي داشـت و سـرگـذشـت              ابن قوطيه هم چنين نسبت به اخبار اندلس آگاهي فوق العاده 

اش    ها را در سينه پادشاهان و اميران و دانشمندان و شاعران آن جا را روايت مي كرد و اخبار آن
 )368/4، ابن خلكان 686/6حموي (. حفظ كرده بود

سرود شعرهايي كه از آغاز و پايان نيك، الفاظي محكم و معـنـاي    ابن قوطيه در ابتدا شعر مي 
و  و عبادت  1سپس شعرگويي را ترك كرد و در اواخـــر عمر به زهد.  واضح و خوب برخوردار بود

 )218/2، ابن فرحون، 369/4، ابن خلكان 687/6حموي (. پرداخت گوشه نشيني
اند كه ابـن قوطيه از كساني بـــود كه عهده دار كار  گروهـــي از شيوخ و سالمندان روايت كرده

 ) 748/2ابن فرضي، (. قضاوت شد

ها را به آراستن خويش با صفات ستوده از جانب پروردگـار و عبـادت و دوري از دنيـا و               طور كه دين اسلام، انسان بي شك همان  -1
اعملوا أنما الحيوه الدنيا  «:  فرمايد سوره حديد مي 20كه در آيه   كند، چنان هاي آن و روي آوردن به عمل صالح و زهد دعوت مي زيبايي

كند و رهبانيـت را بـدعتي از سـوي مـسيحيان               ها را دعوت به زهد و تقوي و نفي رهبانيت مي   اما در كنار آن، آن»  لعب و لهو وزينه
 ).27/ حديد(» و رهبانيه ابتد عوها ماكتبناها عليهم«: فرمايد داند و مي مي

ها را در شعرشان پياده كردنـد و پيـشواي ايـن            هاي اسلامي شدند و آن ارزش بسياري از شعراء با طلوع خورشيد اسلام متأثر از ارزش
حركت زهدي در شعر عربي، ابوالعتاهيه در آغاز عصر عباسي بود هرچند كه شعرايي همچون عدي بن زيد عبادي شـاعر مـسيحي در       

جا كه در اين باب اشـعار      عصر جاهلي، فرزدق و طرماح حكيم در عصر اسلامي از او در زهديات پيشي جسته بودند اما ابوالعتاهيه از آن
شود، و در سرزمين اندلس نيز گرايش به زهـد در     زيادي سرود و قصائد مستقلي را به آن اختصاص داد، پيشواي اين حركت معرفي مي

هـاي زمـان      ها و بي بند و بـاري   آوردند كه جبران خوشي عصر عباسي زياد شد و شعراء و ادبا، مخصوصاً در ايام پيري به زهد روي مي
بينيم كه شاعر با آن قصايد، قصايد بـي      ابن عبدربه شاعر اندلسي قصائدي تكفيري مي»  ممحصات«جواني خود را بكنند چنان كه در 

 :كند، كه مطلع آن چنين است بند و بارانه زمان جواني خود را نقض مي
 اذا اخضر منها جانب جف جانب    ايَكه ةالاَ إنَّما الدنيا غضار

 )175/ 3العقد الفريد، (
 : گويد گريد و مي اش مي جويد و بر گناهان گذشته اي از دنيا بيزاري مي و هم چنين ابن حمديس الصقلي زاهد نيز در قصيده

 بان عذري فكيف يقبل عذري   يا ذنوبي ثقلت و االله ظهري 
 )265ديوان، ص (

و در قرن پنجم هجري در سايه حكومت ملوك الطوائف تعداد شاعراني كه در زهديات شعر مي سرودند، به خاطر وضعيت بد اجتماعي   
تاريخ الأدب الغربي في الأنديس  (آورند  هاي زندگي به زهد روي مي شود و شاعران و اديبان براي رهايي از سختي و سياسي، بيشتر مي

شـود و شـاعران و        سرودند، به خاطر وضعيت بد اجتماعي و سياسي، بيـشتر مـي    ملوك الطوئف تعداد شاعراني كه در زهديات شعر مي
 )51-49تاريخ الأدب العربي في الأندلس ص  (آورند  هاي زندگي به زهد روي مي اديبان براي رهايي از سختي
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از شعراي معـاصـر    ) 369/4، ابن خلكان 293/2، يافعي 63-62/3ابن العماد ( ابوبكر بن هذيل تميمي  

رفتم كه در ميانه راه  كند كه روزي به ملك خود، واقع در كوهپايه قرطبه، مي ابن قوطيه، نقل مي
جا ملكي بود ـ  جا بود، برخوردم ـ ابن قوطيه را نيز در آن به ابن قوطيه، كه در حال مراجعت از آن

 :درنگ به او گفتم چون مرا ديد ايستاد و از ديدنم اظهار شادماني كرد و من از باب مزاج و بي
 1و من هو الشمس و الدنيا له فلك   من أين أقبلت يا من لاشبيه له 

كه او خورشيد است و دنيا، آسمـان و     كه شبيه و نظيري نداري، كسي آيي اي كسي از كجا مي« 
 .»فلك اوست

 :و او با لبخندي در دم پاسخ داد 
 وفيه ستر علي الفتاك ان فتكوا    من منزل تعجب النساك خلوته 

از منزلگاهي كه خلوتش پارسايان را خوش آيد و دليران و قهرمانان را بـه هـنـگـام نـبـرد             « 
 .»پناهگاهي نيك باشد

پس از شنيدن اين بيت از او، نتوانستم از بوسيدن دستش خودداري كنم، :  گويد ابن هذيل مي 
 .زيرا او استاد من بود

 . ظاهراً اين ملاقات پس از بازگشت ابن قوطيه از اشبيليه به قرطبه بوده است 
شنيدند و پيروان و      ابن قوطيه عمر درازي داشت و مردم از طبقات مختلف از او رواياتي را مي               

 )62/3ابن العماد، . (كردند سالمندان آن روايات را از او روايت مي
در حالي كه نابينا      977ششم نوامبر   /  367ربيع الاول سال      23ابن قوطيه در روز سه شنبه         

در قرطبه در گذشت و در روز چهارشنبه به هنگام نماز عصر در مقبره               )  422/6ابن حجر،   (شده بود   
قريش مدفون شد و ابو جعفربن عون، بر طبق سفارشي كه ابن قوطيه به او كرده بود بر او نماز                     

 ) 749-748/2ابن الفرضي، (. گزارد
اند كه وي در ماه رجب سال مذكور وفات يافته باشد كه البته قول                آورده:  گويد  ابن خلكان مي   

 )4/349ابن خلكان، (. تر است اول صحيح
 

 اشعار وي
باشد   فصل بهار مي    3زير، در توصيف    2از جمله اشعاري كه از ابن قوطيه نقل شده است، ابيات           

 ).288ابن خاقان، (
 .است) مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فعلن(اين بيت و بيت ما بعد آن از بحر بسيط  -1

داند و معتقد است كه او خود خورشيد است و كـم و       ، ابن قوطيه را همچون خورشيد تابناك در دنيا مي در اين بيت ابن هذيل تميمي
در ضمن ابن .  گونه كه خورشيد در آسمان يگانه است او نيز در اين گيتي يگانه و منحصر به فرد است و همان.  كسري از خورشيد ندارد

و مشبـه بـه     )  ابن قوطيه=  هو( هذيل براي اين كه منظور خود را تمام و كمال برساند در شعر از تشبيه بليغ استفاده كرده و تنها مشبه 
داند، دنيايي كه  را ذكر كرده و با حذف ادات تشبيه و وجه شبه او را كاملاً نظير خورشيد، تابناك و گرمابخش و مؤثر در دنيا مي) شمس(
 . سان فلك و آسمان اوست به
 .  مي باشند) متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن(اين ابيات از بحركامل  -2
اما در عصر عباسـي  .  آمد وصف يكي از فنون معروف و قديمي در شعر عربي است كه به مقدار اندك در ابتداي قصايد متقدمين مي  -3

هـا و     هاي جديد، شاعران شروع به گسترش اين فن در شعرهاي خود نمودند و به وصف باغ به دليل ارتباط شاعران با طبيعت و تمدن
 ادامه صفحه بعد 

 )ه 367متوفي(تحليل و بررسي شخصيت، اشعار و آثار ابن قوطيه اندلسي 
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 واخضر شاربه و طرعذاره    ضحك الثري و بدالك استبشاره 

 .»هايش روييد و گياهانش بردميد زمين خنديد و شاديش بر تو نمايان شد و سبزه«
 و تبسمت انواره و ثماره     ورنت حدائقه وازرنبته 

هايش   ها و ميوه    كننده شدند و گياهانش به هم پيچيدند و شكوفه            هايش زيبا و خيره     بوستان«
 .  »لبخند زدند و برآمدند

 1ورقاً كديباج يروق إزاره   و اهتز قد الغصن لما أن كسي 

نمايد، پوشيده    گاه كه همچون حريري كه پوشش آن، به چشم نيكو منظره مي             قامت شاخه، آن  «
 .»از برگ شد و به خود جنبيدن آغاز كرد

 2و ترنمت في لحنها أطياره   و تعممت صلع الربي بنباتها 

 .»سرايي پرداختند هاي عريان لباس گياهان پوشيدند و پرندگان با نطق خود به نغمه تپه«
زيسته، تحت تأثير     ابن قوطيه با توجه به اين كه در دوره عباسي و سرزمين اندلس مي                   

به   2و    1و در دو بيت     .  جا قرار گرفته و به توصيف طبيعت پرداخته است           طبيعت زيبا و خرم آن    
صنعت تشخيص كه از مظاهر وصف خيالي است، روي آورده و به زمين شخصيت انساني خندان                

ها و    ها و شكفتن شكوفه     ها و گياهان و زيبايي بوستان        اش را با رويش سبزه       را داده كه خنده   
 . كند هايش نمايان مي برآمدن ميوه

بخشيدن به زمين آن را به         ي مكينه و جان     گيري از استعاره    در بيت اول ابن قوطيه با بهره        
» )خنده(استبشار  «به و اشاره به لوازم آن يعني             كند و با حذف مشبه      انساني خندان تشبيه مي   

كشد و تابلوي رنگارنگي از طبيعت در         اين توصيف را به زيبايي براي ذهن مخاطب به تصوير مي          
هايي است كه     ها و استعاره    هاي آن تشبيه    تابلويي كه خطوط و رنگ    .  كند  ذهن خواننده نقاشي مي   

 .كار برده است در شعر به
ديـدنـد،      چه كه از زيبايي و جمال در طبيـعـت مـي      در اين ميان شاعران اندلسي طمع ورزيدند و به وصف هر آن.  ها پرداختند بوستان

 .پرداختند مي
ترين معاني آن ستارگان، ابـرهـا،    شعر طبيعت ساكن كه از مهم  -1:  شود طور كلي شعر طبيعت در آن سرزمين به دو قسم تقسيم مي به

شعر طبيعت متحرك كه شامل حيوانات و پرندگان كه داراي  -2. ها بودند ها، رودها و باغ رعد و برق، باران، اطلال و دمن، خورشيد،كوه
ها به محيط سبز و خرم و زنده اندلس مربوط مي شد كه بـر     ي اين البته شايان ذكر است كه بازگشت همه.  شد روح و حركت بود، مي

طوري كه ابن خفاجه اندلسي، اين سرزمين را در شعر خود بهشت  ها شده بود به ها اثر گذاشته بود و مايه خرمي و شادابي آن روي جان
 .داند خداوند بر روي زمين مي
آميخت، به بلندي قله اين فن در آن      چون غزل و وصف خمر درمي جا كه وصف طبيعت را با اغراض ديگر هم اين شاعر اندلسي از آن

 .سرزمين دست يافت و سرآمد ديگر شاعران اندلسي شد
ها  كرد و از تشبيه دانست و به زبان آن شروع به سخن مي اي مي كرد و طبيعت را موجود زنده او زندگي را در مظاهر طبيعت پراكنده مي

 .گرفت هاي دلنشين در وصف هرچه زيباتر اين مظاهر كمك مي و استعاره
 .آميخت ابن حمديس الصقلي بود از ديگر شاعران اندلسي كه همچون ابن خفاجه وصف طبيعت را با وصف مجالس شراب درمي

چه در شرق به فن وصف معروف بود در شعر اندلسي به فنون وصفي شعري تقسيم گشت كه شامـل   در پايان لازم به ذكر است كه آن
  ).49-45تاريخ الأدب العربي في الأندلس ص . (شد روضيات، جبليات، نهريات، دولابيات و نوريات مي

/ واهتز ذابل كل ماء قراره «صورت  به  898/1سيوطي » بغيه الوعاه«و   288ابن خاقان ص » مطمح الأنفس«اين بيت در كتاب  -1 
 . آمده است) ها تكان خوردند هاي مانده وراكد بركه وقتي ماه آذار از راه رسيد، آب(» لما أتي متطلعا آذاره 

وترنمت من عجمه   «صورت    ، مصراع دوم به   288و در مطمح الأنفس  ابن خاقان ص            198/1سيوطي  »  بغيه الوعاه «در كتاب     -٢
 .    ذكر شده است» أطياره

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 179 
ها را به تبسم و لبخند انسان تشبيه كرده و لفظ              ها و برآمدن ميوه     و در بيت دوم شكفتن شكوفه     

. ها ذكر شده است     و با علاقه مشابهت براي شكفتن شكوفه        1به طريقه مجاز مرسل   »  تبسمت«
سان باز شدن لب      خندند بلكه شكفتن و باز شدن آن به          و اين بدان دليل است كه شكوفه نمي        

باشد پس در نتيجه      جا كه هر مجاز مرسلي، استعاره نيز مي         باشد و از آن     انسان به هنگام خنده مي    
 .باشد نيز مي 3و در عين حال تصريحيه 2اين مجاز، استعاره تبعيه

 .ها را به حريري زيبا تشبيه كرده است و در بيت سوم شاعر پوشيده شدن شاخه توسط برگ 
   )689/3حموي، (. نيز از او روايت شده است 4ابن ابيات

 ضحي أناخوا بوادي الطلح عيسهم            فأوردوها عشاء أتي ايراد
ها را سيراب كردند چه سيراب        چاشتگاه، شتران خود را، در وادي طلح خسباندند و شبانگاه آن           «

 .»كردني
 مابين رند و خابور و فرصاد   اكرم به وادياً حل الحبيب به 

چه خوش است آن وادي كه دوست در آن فرود آيد در ميان درختان مورد كوهي و آقطي و                      «
 . »توت

 باالله قل أين سار الركب ياوادي؟   ياوادياً سارعنه الركب مرتحلاً
 .»تو را به خدا بگو كه آن كاروان به كجا رفت. اي وادي كه كاروان از تو كوچيد و رفت«

 أم عنك قد رحلوا خلفا لميعادي؟   ابا الغضا نزلوا أم للوي عدلوا 
رفتند يا كه تو را از سر بدعهدي با من ترك               »  لوي«فرود آمدند يا سوي      »  آيا در غضا  «

 .»گفتند
 كان النوي لهم أولي بمرصاد  با نوا و قد أورثوا جسمي الضّناوكأن 

يادگار گذاشتند گويي كه اين       ها رفتند و دور شدند و با جدايي خود جسمي بيمار براي من به               آن«
 . »جدايي كمينگاهي براي ايشان يا براي من بوده است

هايش در    در اين بيت پاياني، شاعر جدايي را به كمينگاهي تشبيه كرده كه با همه سختي                  
 . ها نشسته است كمين آن

از ابن قوطيه نقل كرده كه ظاهراً در مدح ناصر             »  ابوسعيد بن دوست  «را نيز     5ابيات زير  
 )15-14ابن قوطيه، ص (. سروده شده است

 تحت الحوادث صارم العزم    يامن يجرد من بصيرته 
يكي از مباحث علم بيان در علوم بلاغت است و اشاره به اين دارد كه يك لفظ در غير معناي اصلي خودش با علاقه :  مجاز مرسل  -1

 .اي باشد كه شنونده را از اراده معناي حقيقي باز دارد كار رود، در ضمن بايد همراه با قرينه مشابهت به
» تـبـسـمـت    « جا كه اين استعاره در فعل    شود كه در اسم مشتق يا فعل جريان پذيرد و از آن اي گفته مي به استعاره:  استعار تبعيه  -2

 . صورت گرفته، در نتيجه استعاره تبعيه است
شود و در اين شـعـر هـم         شود كه مشبه در آن محذوف است و مشبه به در آن ذكر مي اي گفته مي به استعاره:  استعاره تصريحيه  -3

 . هست، ذكر گرديده است» تبسمت«شكفتن شكوفه كه مشبه بوده حذف شده  و مشبه به كه كلمه 
 . باشند مي) مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فعلن(اين ابيات از بحر بسيط  -4
 . باشند مي) متفاعلنمتفاعلن، متفاعلن،(اين ابيات از بحر كامل  -5

 )ه 367متوفي(تحليل و بررسي شخصيت، اشعار و آثار ابن قوطيه اندلسي 
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 180 دانشنامه
 .»اي آن كه در پيشامدها شمشير اراده خويش را از سر بصيرت بركشي«

 تفزع منك في الحلم 1إلا    رعت العدو فما مثلت له 
آمدي كه در رويا نيز از تو           چشم مي     اي به   دشمن را به هراس افكند و براي آن به گونه            «
 »ترسد مي

 مثل اطراد الفعل للإسم    أضحي لك التدبير مطرداً 
 .»چون همراه بودن فعل با اسم تو را تدبير پيوسته همراه باشد هم«

 فرآك مطلعاً مع النجم    رفع العدو اليك ناظره 
 .»اي دشمن نگاهش را بر تو انداخت و تو را ديد كه با ستاره طلوع كرده«

در بيت اول ابن قوطيه اراده محكم و قوي ناشي از بصيرت و آگاهي ناصر را به تيزي و                         
 .  شود محكمي شمشير تشبيه كرده كه به هنگام حوادث از غلاف بيرون كشيده مي

اي تشبيه كرده و همراه ستاره گان ديگر در آسمان            و در بيت چهارم شاعر، ناصر را به ستاره         
بيند، كه    كردن به او، او را در بالاترين و درجه از رفعت و بلندي مي                 درخشد و دشمن با نگاه      مي

 .درخشد آورد كه در كنار ستارگان ديگر مي اي در آسمان درمي سان ستاره اين رفعت او را به
 

 آثار وي  
جا كه بيشترين انس و ارتباط ابن قوطيه با زبان و فروع آن بوده است لذا بيشترين آثار                     از آن  

 .او نيز در همين زمينه نوشته شده و به موضوعات ديگر كمتر پرداخته است
نام اندلس بوده و ناصر، حاكم اندلس، به           گرچه ابن قوطيه در روزگار خود از دانشمندان به           

كرده و قالي نيز به فضل و دانش او گواهي داده است با اين حال از                         وجود او افتخار مي    
هاي او جز اندكي ناچيز كه هرگز با آن دانش گسترده ابن قوطيه و عمر دراز او سازگاري و                     نوشته

 : عبارتند از. هاي تراجم آمده است ها در كتاب اين آثار كه نام آن. جا نمانده است تناسب ندارد، به
ابن قوطيه، اولين شخصي بود     .  باشد  اين كتاب در زمينه لغت مي     :  2الأفعال و تصاريفها    -1 

، اين كتاب   )293/2(و يافعي   )  275/9(كه در اين زمينه فتح باب نمود و به گفته ياقوت حموي              
 . نخستين تصنيف در اين موضوع است

بعدها ابوالقاسم علي بن جعفر معروف به ابن قطاع به پيروي از ابن قوطيه و به شيوه كتاب او             
دست با تأليف زده و آن دسته از كلمات رباعي و خماسي را، كه در كتاب ابن قوطيه نيامده،                        

 . گذاشته است» الأفعال«و نام آن را ) 121/12ابن شاكر، (. آوري كرده است جمع
م به كوشش گوئيدي تحت عنوان          1894ابن قوطيه در سال      »  تصاريف الأفعال «كتاب   

 »الا«ذكر شده است كه با توجه به معنا و وزن عروضي شعر به احتمال قوي لفظ  »الا«در كتاب ابن قوطيه  »الا«جاي كلمه  به -1
 .باشد درست مي

  .    درج گرديده است »ط -الأ فعال الثلاثيه و الرباعيه«صورت  به، نام كتاب 312-311/6زركلي در كتاب الأعلام  -2
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به تحقيق علي فوده در قاهره به نام             1952در ليدن در سال      »  ابن قوطيه ....  كتاب افعال «
 )288/4عمرفروخ، (. به چاپ رسيده است» الأفعال«

ابن قوطيه در اين كتاب، كلمات مقصور و ممدود را گرد آورده است             :  المقصور و الممدود    -2 
او با تأليف اين كتاب بر گذشتگان برتري جسته و آيندگان           .  ناپذيرند  ها زياد و توصيف     كه شمار آن  

 )275/9حموي  ،369/4ابن خلكان (. را از آوردن مانند آن، ناتوان كرده است
الذكر اظهار داشته يقيناً خود، آن را          به گمان ما كساني كه اين سخنان را درباره كتاب فوق             
توانيم درباره آن داوري كنيم، فقط يادآور           ليكن ما، به دليل فقدان اين كتاب نمي          .  اند  ديده
 :اند، از جمله شويم كه پيش از ابن قوطيه نيز افراد زيادي در اين موضوع قلم زده مي
 ه 207فراء، متوفي به سال *  
 ه 216اصمعي، متوفي به سال *  
 ه  225يزيدي، متوفي به سال *  
 ه 225سجستاني، متوفي به سال *  
 ه 273ابن عبيد، متوفي به سال *  
 ه 285مبرد، متوفي به سال *  
 ه 304انباري، متوفي به سال *  
 ه 310زجاج، متوفي به سال *   
 ه 317ابن شقير، متوفي به سال *  
 ه 321ابن دريد، متوفي به سال *  
 ه 325خزاز، متوفي به سال *  
 ه 328ابن انباري، متوفي به سال *  
 ه 332ابن ولاد، متوفي به سال *  
 ه 347ابن درستويه، متوفي به سال *  
 ه 355ابن مقسم، متوفي به سال *  
حال ابن قوطيه   .  دانيم همه اين افراد از پيشوايان لغت و زبان عربي هستند                كه مي   چنان 

چگونه توانسته است با تأليف المقصور و الممدود بر آنان برتري جويد پرسشي است كه پاسخ آن                 
 .براي ما روشن نيست

اند از    هايي در اين موضوع نوشته      پس از ابن قوطيه نيز استادان و بزرگان زبان عربي كتاب             
 :جمله
 ه 370ابن خالويه، متوفي به سال *  
 ه 375ابن حمزه، متوفي به سال *  

 )ه 367متوفي(تحليل و بررسي شخصيت، اشعار و آثار ابن قوطيه اندلسي 
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 182 دانشنامه
 ه 377فارسي، متوفي به سال *  
 ه 392ابن جني، متوفي به سال *  
 ه 560ابن هبيره، متوفي به سال *  
توان نام برد كه، علاوه بر سرودن           هـ، را مي    672و سرانجام، ابن مالك متوفي به سال           

 .اي در اين زمنيه، شرحي هم بر آن نوشته است منظومه
هاي برجسته زبان عربي و در شمار لغويون بزرگ           ترديدي نيست كه اين عده نيز از شخصيت        

 .هستند
منابع تنها به آوردن نام اين كتاب، بدون افزودن كمترين توضيحي              :  1شرح ادب الكاتب    -3

أدب (دانيم كه پيش از ابن قوطيه چندين كتاب به همين نام                مي.  اند  پيرامون آن، بسنده كرده   
 :نوشته شده است كه عبارتند از) الكاتب

 ه 207أدب الكاتب، ابن قتيه، متوفي به سال  -1 
 ه 321أدب الكاتب، ابن دريد، متوفي به سال  -2 
 ه 328، متوفي به سال  أدب الكاتب، ابن انباري -3 
 ه 335أدب الكاتب، صولي، متوفي به سال  -4 
 ه 338، متوفي به سال  أدب الكاتب، نحاس -5 
بنابراين، به دليل سكوت منابع در اين باب، معلوم نيست كتاب ابن قوطيه شرح كداميك از                   

 .كتب فوق است
سه كتاب تصاريف الأفعال، المقصور و الممدود و شرح أدب  الكاتب همگي در زمينه زبان و                   

» تاريخ افتتاح الاندلس  «اما چهارمين كتاب ابن قوطيه       .  مسائل مربوط به آن نوشته شده است       
 .باشد است كه در زمينه تاريخ اندلس مي

اثر بزرگ ابن قوطيه دربردارنده حوادث تاريخي اندلسي        »  تاريخ افتتاح الاندلس  «كتاب    -4 
/ ق  299تا مرگ امير عبداالله اموي به سال        /  هـ ق     93از آغاز فتح آن توسط مسلمانان در سال         

 .اين كتاب از سه جهت مورد اهميت است. باشد مي
اين كه مؤلف اين كتاب، خود اندلسي بوده و طبيعتاً به اوضاع و احوال تاريخي و                      )  اولاٌ 

معاصر با امويان اندلس است و اين        )  ثانياًً.  2تر بوده است    جفرافيايي اين سرزمين آشناتر و آگاه      
چشم   در اين كتاب، گاه و بيگاه مطالبي به        :  ثالثاً.    افزايد  هاي تاريخي او مي     خود، بر اعتبار گفته   

 . ها را از ديگر آثار تاريخي يافت توان آن ندرت مي خورد كه به مي
كند ـ تكيه     ها را تصريح مي     ابن قوطيه در نقل مطالب اين كتاب بر دو مأخذ ـ كه نام آن                 

 .كرده است
 .  ذكر شده است» شرح أدب الكتاب«عنوان كتاب ) 275/9(در كتاب معجم الأدباء ياقوت حموي  -1
ابن خلكان . (اند ياد كرده» در تاريخ اندلس) قويدست(متضلع «اند او را با صفت  ها كه به شرح حال ابن قوطيه پرداخته برخي از كتاب -

 ).  273/9، حموي 368/4
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 .كتاب از عبدالملك بن حبيب سلمي قرطبي درباره فتح اندلس -1 
 .از تمام بن علقمه وزير در همين موضوع 1اي ارجوزه -2 
نام عبدالملك بن حبيب ده بار و نام تمام بن علقمه             )  تاريخ افتتاح الاندلس  (در اين كتاب     

. ترين نقل قولي كه از اين دو كتاب شده در صفحات اوليه كتاب است               صريح.  چهار بار آمده است   
اين خبر يا بيشتر آن در كتاب عبدالملك بن حبيب در فتح           : خوانيم جا از قول ابن قوطيه مي در آن

 . اندلس در ارجوزه تمام بن علقمه وزير آمده است
از اين شخص نقل قول       »  عبدالملك بن حبيب گفت    «اما در صفحات ديگر، با عبارت           
نيز، كه در چند جاي اين كتاب ـ تاريخ افتتاح اندلس ـ             »  تا پايان خبر  «و شايد عبارت    .  شود  مي

ولي از تمام   .  مخصوصاً در صفحات اوليه آن آمده است اشاره به نقل قول از كتاب او داشته باشد               
چشم   ها به   لاي حوادث و رويداد     شود بلكه تنها نامش در لابه        بن علقمه صريحاً نقل قول نمي      

 .خورد مي
سياق نخستين عبارت ابن قوطيه حاكي از آن است كه تمام بن علقمه وزير در تاريخ فتح                     

اي داشته و عبدالملك بن حبيب آن را به نثر برگردانده  و وقايع آن را به سبك                       اندلس ارجوزه 
علاوه بر اين، سخنان پيشينيان را در اين زمينه، كه مورد             .  مورخي دانشمند عرضه كرده است     

به .  ها را نيز ذكر كرده است        پسندش واقع شده، زينت بخش كتاب قرار داده و نام گذشته آن              
عبدالملك بن حبيب مرفوعاً از علي بن رباح نقل         «خوانيم    عنوان نمونه در جايي از اين كتاب مي       

عبدالملك بن حبيب از ليث بن سعد نقل           «:  خوانيم  و در جايي ديگر از آن مي         .  »كند  مي
 .»كند مي
بنابراين، كتاب منسوب به عبدالملك بن حبيب در تاريخ اندلس همين است كه از آن سخن                  

 .گفتيم
اما بايد دانست كه عبارت سابق الذكر ابن قوطيه به معناي آن نيست كه وي مطالب كتاب                    

بلكه كاري كه او انجام     .  عبدالملك را به تمامي در كتاب خود ـ تاريخ فتح اندلس ـ آورده است              
دهد، بدين معنا كه هرگاه يك نويسنده كتابي را            داده همان كاري است كه هر مؤلفي انجام مي         

هاي قبلي در آن زمينه كمك بگيرد و گرنه به              نويسد بايد هم از نوشته       اي خاص مي    در زمينه 
كند، اشاره كند؛ و ابن        انگاري متهم خواهد شد و هم به كساني كه از آنان نقل قول مي                  سهل

كند و در     وي از عبدالملك بن حبيب نقل قول مي        .  قوطيه در كتاب خود اين كار را كرده است         
 .كند جا به نام او نيز تصريح مي همه
ابوبكر محمد بن عمربن عبدالعزيز خبر داد       :  از سوي ديگر در سرآغاز اين كتاب آمده است كه          

اي از علماي ما از جمله شيخ محمد بن عمر بن لبابه و محمد بن سعيدبن محمد مرادي                     كه عده 
و محمدبن عبدالملك بن أيمن و محمدبن زكريا بن طنجيه اشبيلي از قول استادان خود روايت                  

 ...اند كه كرده

 )ه 367متوفي(تحليل و بررسي شخصيت، اشعار و آثار ابن قوطيه اندلسي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 184 دانشنامه
 .از اين عبارات مطالب زير به دست مي آيد 

 .كند از طريق ابن قوطيه از ديگران نقل قول مي) شخص ثالثي(در اين كتاب مخبري  -1
 .اند در اخبار مطالب اين كتاب مشايخ ديگر هم شركت داشته -2
كند، همان كسي است كه به        كه از طريق ابن قوطيه از استادان او نقل خبر مي             اين مخبر،   -3

اين خبر يا بيشتر آن در كتاب       «:  كتاب عبدالملك نظر و توجه داشته است و گوينده عبارت          
نيز همين  »  عبدالملك بن حبيب در فتح اندلس در ارجوزه تمام بن علقمه وزير آمده است                

 .شخص است
هاي   اين مخبر، همچنان كه عبارت مذكور را در پايان اين خبر افزوده است تا ميان شنيده                   -4

خود از استادش ابن قوطيه و مطالب كتاب ابن حبيب موازنه و هماهنگي برقرار كند، مطالب                 
هاي ابن قوطيه افزوده است اما سخت           ديگري نيز از عبدالملك بن حبيب بر ساير گفته           

ها اشاره    به اين افزوده  »  عبدالملك بن حبيب گفت   «مواظب بوده است كه با آوردن عبارت         
 .كند

هاي ديگري، نظير تاريخ احمد رازي، نيز         اين شخص، غير از كتاب خود ابن حبيب از كتاب            -5
 .كند مطالبي را از قول ابن حبيب نقل مي

عنوان مروي عنه در      سرانجام آن كه در عبارت آغازين كتاب نام عبدالملك بن حبيب، به                -6
 . خورد چشم نمي ميان افرادي كه ابن قوطيه از آنان روايت كرده است، به

هايي   همه موارد فوق تقريباً گوياي اين مطلب است كه اين كتاب مجموعه اخبار و گزارش                 
باشد كه ابن قوطيه از استادان خود ـ كه البته نام ابن حبيب در ميان آنان نيست ـ نقل كرده                       مي

ها را به اين صورت گردآوري كرده و آنچه را ابن حبيب،                است و سپس يكي از شاگردان او آن        
آورده و چه ديگران نظير احمد رازي در تاريخش از او نقل              »  فتح الأندلس «چه در كتاب خود     

 . اند، نيز بر اين اخبار و روايات افزوده است كرده
اي از موارد، كتاب داراي انسجام و          و اين كنار هم گذاشتن مطالب باعث شده كه در پاره              

هماهنگي تأليف نباشد و برخوردار از نوعي ابهام باشد كه ناشي از روشن نبودن مرجع ضماير و                   
است شايد بتوان علت اين امر را اين گونه توجيه كرد كه ظاهراً مطالب و                   ....  ها و   فاعل فعل 
ها   هاي تاريخي براي شاگردان ابن قوطيه روشن بوده و او نيازي به بيان تفصيلي آن                  شخصيت

علاوه بر اين كتاب از اغلاط اعرابي،        .  كرده است   اختصار برگزار مي    ، لذا سخن را به       ديده  نمي
 :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله اين اغلاط مي. چاپي و حتي غير چاپي نيز خالي نيست

تاريخ افتتاح الاندلس   (الصميل بن حاتم مشرف علي ذلك من سفح الجبل المطل علي شبلاد                -1
باشد كه بـراي اثبات آن بايـــد به             مي»  ر«اصل كلمه شبلاد، با حرف         .  )51:  ص

 . مراجعه كرد) 322/3(البلدان  معجم
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تاريخ افتتاح الاندلس   (إلي أن توفي المند و خلّف ابنه، وهي ساره القوطيه و ابنين صغيرين              «  -2

» صاغرين«نيز اصلش   »  صغيرين«بوده و كلمه    »  تخلف«،   »خلف«اصل كلمه   .   )30ص  
 .بوده است

ميلادي در مادريد چاپ و منتشر        1868اين كتاب را نخستين بار خاورشناس ريبيرا در سال            
نيز به اهتمام      1889در سال    .  م به اسپانيولي برگرداند      1926كرد و سپس آن را در سال           

خاورشناس هوداس براي بار دوم در پاريس چاپ و منتشر شد و سپس چاپخانه التوفيق در مصر                  
م نيز به كوشش ابراهيم       1982و در سال    .   )288/4عمر فروخ،   (به چاپ و نشر آن همت گماشت         

الذكر حاوي معرفي     هاي فوق   أبياري در قاهره به چاپ رسيده است كه علاوه بر مطالب چاپ              
 . هاست اي از فهرست مؤلف، كتاب و مجموعه

 
 منابع

 قرآن كريم   
 .بيروت -، داراحياء التراث العربي، موسسه التاريخ العربي، لبنان6، ج “لسان الميزان”ابن حجر العسقلاني، 

، تحقيق مـحـمـد    “ مطمح الأنفس و مسرح التأنس في ملح اهل الاندلس” ،  م 1983  -ه    1403ابن خاقان، فتح، 
 .شوابكه، دارعمار، موسسه الرساله، ط اول

 .، تحقيق دكتر احسان عباس، دار الثقافه، بيروت4، ج  “و فيات الأعيان و انباء ابناء الزمان”م،  1968ابن خلكان، 
 .، به كوشش فيصل سامر، بغداد“عيون التاريخ”،  م1977ابن شاكر كتبي، محمد، 

 .، داراحياء التراث العربي، بيروت3، ج “شذرات الذهب في اخبار من ذهب”ابن العماد الحنبلي، 
 ).قاهره(، تحقيق دكتر محمد الاحمدي ابوالنور، مكتبه دارالتراث 2، ج “الديباج المذهب”ابن فرحون المالكي، 

) قاهره( ، تحقيق ابراهيم الابياري، دارالكتاب المصري 2، ج “ تاريخ علماء الاندلس” ابن فرضي، عبداالله بن محمد، 
 ). بيروت(و دارالكتاب اللبناني 

دارالكتاب الـمـصـري      :  ، تحقيق ابراهيم الأبياري، القاهره“ تاريخ افتتاح الاندلس” م، 1982هـ  1402ابن قوطيه، 
 .، چاپ اول)بيروت(، دارالكتاب اللبناني  )قاهره(

 .  ، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ اول“معجم الادباء”م، 1988هـ 1408حموي، ياقوت، 
 .2بيروت،  چ ، دارصادر، “معجم البلدان”،  م1995حموي، ياقوت، 

) قاهـره ( ، تحقيق ابراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري 1، ج “ جذوه المقتبس في تاريخ علماء الاندلس” حميدي، 
 .)بيروت(و دارالكتاب اللبناني 

 .15، دارالعلم للملايين، بيروت،چاپ 6، ج “الاعلام”م،  2002زركلي، 
 .، تحقيق دكتر عمر عبدالسلام تدمري، دارالكتاب العربي“تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلام”ذهبي، 
 .، دارالكتب العلميه، بيروت2، ج “العبر في خبر من غبر”ذهبي، 

 .، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، دارالفكر، چاپ دوم1، ج “بغيه الوعاه”،  م 1979/ هـ 1399سيوطي، 
) قاهره( ، تحقيق ابراهيم الأبياري، دارالكتاب المصري 1، ج “ بغيه الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس” ضبي، 

 .  )بيروت(و دارالكتاب اللبناني 
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، انتشارات دانشگاه پيـام  “ تاريخ الأدب العربي في الأندلس” ، ه   1389مسبوق، سيدمهدي، /  طاهري نيا، علي باقر

 . نور، تهران، چاپ اول
 .، دارالعلم للملايين، چاپ چهارم)الادب في المغرب و الاندلس( 4، تاريخ الادب العربي، ج  )1997(، عمر  فروخ

  .، منشورات محمد علي بيضون، دارالكتب العلميه، بيروت ـ لبنان2، ج “مرآه الجنان و عبره اليقطان”يافعي، 
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